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The Love Song of J. Alfred Prufrock

by: T. S. Eliot
S’io credesse che mia resposta fosse

A persona che mai tornasse al monde,

Questa  fiamma staria senza piu scosse.

Ma perciocche giammai di questo fondo

Non torno vivo alcun, s’i’ odo il vero,

Senza tema d’infamia ti respondo.

LET us go then, you and I,

When the evening is spread out against the sky

Like a patient etherised upon a table;

Let us go, through certain half-deserted streets,

The muttering retreats

Of restless nights in one-night cheap hotels

And sawdust restaurants with oyster-shells:

Streets that follow like a tedious argument

Of insidious intent

To lead you to an overwhelming question …

Oh, do not ask, “What is it?”

نغمۀ عاشقانۀ ج. آلفرد پروفراک

نوشتۀ تی. اس. الیوت/ ترجمۀ رویا پور آذر 
S'io credesse che mia resposta fosse

A persona che mai tornasse al monde,

Questa  fiamma staria senza piu scosse.

Ma perciocche giammai di questo fondo

Non torno vivo alcun, s'i' odo il vero,

Senza tema d'infamia ti respondo.1 

بيا راه سفر گيريم، من با تو ، من و تو، ما
به هنگامي که ش��ب بر آغش تخت اثيري آس��مان ها لخَت پيکر همچو بيماري به اغما رفته 

افتاده است
بيا راه سفر گيريم

به سوي کوچه‌هاي نيمه مترو کو به نجواهاي نالان و فروخورده
به پچ پچ‌هاي خلوتگاه شب، شب‌هاي بي‌آرام

به شب‌هاي مسافرخانه‌هاي کم‌بهايي ک‌شبه مهمان 
به بوي شور ماهي و صدف‌هاي تهي در سالن نوچ غذا و

زير پاي مشتري مشتي زخا کاره سرگردان ...
به برزن‌ها، خيابان‌ها ... خيابان‌ها ... خيابان‌ها که چون بحثي ملال‌انگيز و پايان‌ناپذير و گنگ
به تزويري خيانت‌پيشه مي‌خواند تو را تا انتهاي کوچۀ بن‌بستِ پرسش، پرسشي سرسخت ...

خدا را هيچ ازين پرسش مپرس اينک 

1: " اگر مي دانستم با کسي سخن مي گويم که زماني به جهان باز مي گردد، لب از لب نمي گشودم، اما  از آنجا که به درستي شنيده 
ام که هيچ کس از مغاک دوزخ زنده به جهان باز نمي گردد، بي هيچ واهمه‌اي از بدنامي، تو را خواهم گفت که کيستم." دانته، 

کمدي الهي، کتاب دوزخ، بخش بيست وهفتم ابيات 61-66.
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Let us go and make our visit.

 In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

 

The yellow fog that rubs its back upon the window-panes,

The yellow smoke that rubs its muzzle on the window-panes

Licked its tongue into the corners of the evening,

Lingered upon the pools that stand in drains,

Let fall upon its back the soot that falls from chimneys,

Slipped by the terrace, made a sudden leap,

And seeing that it was a soft October night,

Curled once about the house, and fell asleep.

 

And indeed there will be time

For the yellow smoke that slides along the street,

Rubbing its back upon the window-panes;

There will be time, there will be time

To prepare a face to meet the faces that you meet;

There will be time to murder and create,

And time for all the works and days of hands

That lift and drop a question on your plate;

Time for you and time for me,

And time yet for a hundred indecisions,

And for a hundred visions and revisions,

Before the taking of a toast and tea.

 

In the room the women come and go

Talking of Michelangelo.

 

ز پرسش درگذر، راه سفرگيريم، بيا راهي به ديداري دگر گيريم. 
زنان پيوسته در آمد‌شدن‌هاي مکرر در اطاقند و 

سخني کريز از پيکرتراش و شاعر رم بر زبان رانند. 

پريده رنگ مه پشتي ز پشت پنجره بر شيشه‌ها ساييد    
خرامان ابرِ صفرا فام خواب آلود و رخوت بار و سنگين پوزه‌اي بر شيشه‌ها ماليد

زبان ليسان به نبش و کنج شب سر زد
به روي فرش بارانِ فروخفتيده در چالاب لختي ماند

سياهي گرده‌هاي دودکش‌ها را به پشت خويش مهمان کرد
ز ايوان سُر خوران لغزيد

ناگه جَست و چون شب را شبي پاييزي و صاف و ملايمي افت 
به گرد خانه چرخي خورد و بر دامان شب خوابيد.	

و در واقع زمانيي افت خواهد شد
براي ابر صفرا فام کاندر امتداد کوچه‌ها سُر مي‌خورد، پشتي به روي شيشه مي‌مالد 

زمانيي افت خواهد شد، زمانيي افت خواهد شد
زماني تا کهي ک صورت تدار کبيني و آماد ۀديدار صورت‌هاي ديگر خويش را سازي 

زماني از براي کُشتن و وقتي براي آفريدن نيز
و خواهد بود وقتي هم براي کارها و روزهاي دست‌ها2؛ آري 

همان دستي که بر مي‌دارد و مي‌افکند اندر کف ظرف غذايت پرسشي را با مراعات همه آداب 
زماني از براي تو، زماني از براي من 

زماني هم براي صد هزاران مکث و ترديد و درنگ و شک
وي ک صدها هزار اميد و رويا، صدهزاران باز پس بيني 

زمانيي افت خواهد شد کمي پيش از زمان چاي و نان تست. 
 

زنان پيوسته در آمد شدن هاي مکرر در اطاقند و 
سخني کريز از پيکرتراش و شاعر رم بر زبان رانند. 

2: کارها و روزها عنوان شعري از هسيود شاعر يوناني قرن هشتم پيش از ميلاد که دربارۀ کار در مزرعه و زمان انجام وظايف 
کشاورزان است. در اين بخش اليوت کار مفيد کشاورزي را با "کارها و روزهاي دست هاي" انسان هايي مقايسه مي کند که درگير 

ژست هاي اجتماعي بيهوده و بي معنا هستند.
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And indeed there will be time

To wonder, “Do I dare?” and, “Do I dare?”

Time to turn back and descend the stair,

With a bald spot in the middle of my hair—

[They will say: “How his hair is growing thin!”]

My morning coat, my collar mounting firmly to the chin,

My necktie rich and modest, but asserted by a simple pin—

[They will say: “But how his arms and legs are thin!”]

Do I dare

Disturb the universe?

In a minute there is time

For decisions and revisions which a minute will reverse.

 

For I have known them all already, known them all:—

Have known the evenings, mornings, afternoons,

I have measured out my life with coffee spoons;

I know the voices dying with a dying fall

Beneath the music from a farther room.

  So how should I presume?

 

And I have known the eyes already, known them all—

The eyes that fix you in a formulated phrase,

And when I am formulated, sprawling on a pin,

When I am pinned and wriggling on the wall,

Then how should I begin

To spit out all the butt-ends of my days and ways?

  And how should I presume?

 

و در واقع زمانيي افت خواهد شد براي پرسشي از خود
"مرا آيا جسارت هست؟"، "مرا آيا جسارت هست؟"

زماني تا که برگردم و تک تک پله‌ها را رو به پايين طي کنم
 با اين سر کم مو که قُرصي در وسط طاس است-  

)چنين خواهند نجوا کرد: "چه موهايش تنُُک گشته!"( 
کت و شلوار رسمي بر تن و پيراهنم صاف و اتو کرده 

کراواتم بسي زيبنده و سنگين که زينت بخش آن البتهي ک سنجاق معمولي است - 
)چنين خواهند اما گفت: "چه ران‌ها  و چه بازوهاي ديلاغي!"( 

مرا آيا جسارت هست تا بر هم زنم عالم؟
بهي ک لحظه زمانيي افت خواهد شد براي عزم‌ها و بازبيني‌ها

کهي ک لحظه تماميشان دگرگون مي‌کند در دم.

تمام لحظه‌هاي اين چنيني را به خوبي مي‌شناسم من، تمامي را
تمام عصرها را ، صبح‌ها را، ظهر و بعد‌از‌ظهرها را نيز 

ش��مارش کرده‌ام قاشق به قاش��ق زندگاني را و مي‌دانم که چندين قاشق چايي‌خوري از عمر 
من رفته است 

به خوبي مي‌شناسم آن صداها را که پشت پرد ۀموسيقيي کز دوردستي، از اتاقي دور مي آيد
فرو آرند سر اندر نشيب خامشي و مرگ 

چسان باشد مرا پس جراتي اينک؟

تمام چشم‌ها را مي‌شناسم من، تمامي را
همان چشمان که مي‌بندد تو را در قابي ک جمله

و من در قاب بسته، در تقلا بر سر ميخي و من کوبيده بر ديوار و دست و پاي لولانم 
چسانم پس بود آغاز

ته سيگار جمله روزها و راه‌هايم را  
چگونه از دهانم با تفي بيرون بيندازم 
چه سان باشد مرا هم جراتي اينک؟
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And I have known the arms already, known them all—

Arms that are braceleted and white and bare

[But in the lamplight, downed with light brown hair!]

It is perfume from a dress

That makes me so digress?

Arms that lie along a table, or wrap about a shawl.

  And should I then presume?

  And how should I begin? 

Shall I say, I have gone at dusk through narrow streets

And watched the smoke that rises from the pipes

Of lonely men in shirt-sleeves, leaning out of windows?…

 

I should have been a pair of ragged claws

Scuttling across the floors of silent seas. 

And the afternoon, the evening, sleeps so peacefully!

Smoothed by long fingers,

Asleep … tired … or it malingers,

Stretched on the floor, here beside you and me.

Should I, after tea and cakes and ices,

Have the strength to force the moment to its crisis?

But though I have wept and fasted, wept and prayed,

Though I have seen my head [grown slightly bald] brought in upon a platter,

I am no prophet—and here’s no great matter;

I have seen the moment of my greatness flicker,

And I have seen the eternal Footman hold my coat, and snicker,

And in short, I was afraid.

تمام بازوان را مي‌شناسم من، تمامي را
النگو- بند بازوهاي عريان مرمرين را مي‌شناسم من

)که در نور چراغ اما پرُند از نرمه مو، موهاي روشن رنگ خرمايي!(
مرا اين‌سان پريشان‌گفتگي، پرکنده‌گفتاري 

سبب آيا همين عطري است کز پيراهني خيزد؟
تمام بازوان را، روي ميزي پهن گشته، دست‌ها را، شانه‌ها را در ميان شال پيچيده 

و اينک بايد آيا جراتي باشد مرا ديگر؟
چسانم پس بود آغاز؟ 

مرا شايد که گويم رفته ام در کوچه‌ها، در کوچه‌هاي تنگ؟ 
به وقت گرگ‌و‌ميش شب تماشا کرده‌ام دود چپق‌ها را ميان دست‌هاي مردهاي بي‌کس و تنها 

لباس خانه برتن مردها، از پنجره خم گشته بيرون مردهايي بي کس و تنها؟ ...

مرا بهتر که باشم جفت چنگالي زمخت و بد قوار و زبر 
مرا بهتر که چون خرچنگ بردارم به سر پنجه، قدم هايي سريع و ريز

 روي بستر خاموش درياهاي خفته، ساکت و آرام.

غروب آرام مي‌خوابد، چه شب آرام مي خوابد چه بي غوغا!
و شب آرام بغنوده، سرانگشتان دستاني کشيده برکشد دست نوازش بر سر و رويش

و شب  خفتيده ... خسته ...ي ا تمارض مي کند شايد
همين جا پهن گشته در کنار من، کنار تو، همين جا در کنار ما، به روي فرش. 

مرا آيا تواني هست، بعد از چاي‌ها و کيک‌ها و بستني‌ها، هيچ جاني هست
که دم را تا بزنگاهش برانم، هل دهم تا لحظه اي حساس؟  

اگر چه چشم‌هايم گريه‌ها کرده‌است و لب‌هايم به روزه خشک گرديده
اگرچه چشم‌هايم گريه‌ها کرده است و دستانم دعاگويان به سوي آسمان‌ها بال بگشوده،

اگر چه ديده‌ام من اين سر خود را )که قدري طاس گشته( بر طبق بنهاده و تقديم گرديده
وليکن من پيمبر نيستم، آري- و اين‌جا هم، چنان امر خطيري نيست. 

به چشم خود نظاره کرده‌ام اوقات مجد خويش را سوسو زنان، ميران
نظاره کرده‌ام من پوزخند تلخ دربان ابد را کاغش��ي بگش��اده، در دستان کتم را بهر پوشيدن 
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  , And would it have been worth it, after all

 ,After the cups, the marmalade, the tea

 ,Among the porcelain, among some talk of you and me

,Would it have been worth while

 ,To have bitten off the matter with a smile        

 To have squeezed the universe into a ball

 ,To roll it toward some overwhelming question

 ,To say: “I am Lazarus, come from the dead

      —”Come back to tell you all, I shall tell you all

   ,If one, settling a pillow by her head 95  

   .Should say: “That is not what I meant at all

  ”.That is not it, at all

 ,And would it have been worth it, after all 

       ,Would it have been worth while

 ,After the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets 100 

 —After the novels, after the teacups, after the skirts that trail along the floor

 —?And this, and so much more

!It is impossible to say just what I mean

     :But as if a magic lantern threw the nerves in patterns on a screen 

Would it have been worth while 105   

 ,If one, settling a pillow or throwing off a shawl 

   :And turning toward the window, should say

 ,That is not it at all“

  That is not what I meant, at all.”

No! I am not Prince Hamlet, nor was meant to be;

گرفته، من ...
سخن کوتاه، ترسيدم.	

و اما بعد از اين‌ها هيچ ارزش داشت 
ز بعد چند فنجان و مربا و کمي چاي و ميان ظرف‌هاي چيني وي ک چند حرفي در ميان ما 

و اما هيچ آيا ارزشش را داشت 
که مطلب را به لبخندي به دندان گيري و کل جهان را بفشري اندر دل گويي 

که تا آن را بغلطاني به سوي پرسشي سرسخت
که: "من ايلعازرم از سرزمين مرگ مي‌آيم

و من باز آمدم تا بر شما گويم تمامي را، مرا بايد تمام ماجرا را بازگفتن با شما اکنون" 
اگر وقتي زني بر بالش��ي سر مي‌فش��ارد با تو اين گويد: "مرا مقصود هرگز اين چنين چيزي 

نبود آخر
چنين چيزي نبودم در نظر هرگز." 

و اما بعد از اين‌ها هيچ ارزش داشت؟ 
و اما هيچ آيا ارزشش را داشت؟

پس از چندين غروب آفتاب و از پس بسيار درگاهي درها و ز بعد سنگفرش خيس و نمنا ک
خيابان‌ها

پس از چندين رمان و بعد فنجان‌هاي چاي و بر زمين گسترده دامن‌ها، پس از ردي به جامانده 
ز دامن‌ها 

پس از اين‌ها و بسياري دگرها چيز  
بيان آنچه مي خواهم بگويم هيچ ممکن نيست

فقط شايد که نقشي و نگاري از دل و از جراتم بر پرده‌اي آيد
تو گويي همچو فانوس خيالي نقشبند طرح‌ها و نقش‌هايي چند ...

و اما هيچ آيا ارزشش را داشت؟
اگر وقتي مرتب مي کند او بالشي راي ا که شالش را کناري مي‌نهد، گويد

اگر وقتي به سوي پنجره رو مي کند، گويد: 
"چنين چيزي نبودم در نظر هرگز،

مرا مقصود هرگز اين چنين چيزي نبود آخر."
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Am an attendant lord, one that will do

To swell a progress, start a scene or two,

Advise the prince; no doubt, an easy tool,

Deferential, glad to be of use,

Politic, cautious, and meticulous;

Full of high sentence, but a bit obtuse;

At times, indeed, almost ridiculous—

Almost, at times, the Fool.

I grow old … I grow old …

I shall wear the bottoms of my trousers rolled.

 

Shall I part my hair behind? Do I dare to eat a peach?

I shall wear white flannel trousers, and walk upon the beach.

I have heard the mermaids singing, each to each.

 

I do not think that they will sing to me.

I have seen them riding seaward on the waves

Combing the white hair of the waves blown back

When the wind blows the water white and black.

 

We have lingered in the chambers of the sea

By sea-girls wreathed with seaweed red and brown

Till human voices wake us, and we drown.

نه من هرگز نيم شهزاده هملت، وين مقدر هم نمي‌بودم 
يکي خود پيشکاري، کارپردازي براي گردش و سير و سفرهاي ملوکانه

بياغازد دوي ک صحنه 
دهد پندي شهنشه‌زاده را ، بي‌شک،ي کي بي‌رنج دست افزار 
موقر، در پي آداب، دلخوش زان که سودي بخشد او گاهي

سياست ورز و محتاط و پر از وسواس، 
خداوند سخن‌هايي دهان‌پرکن، نظرهايي لبالب طمطراق، اما کمي گول و کمي هم خنگ

و گهگاهي به واقع ابله وگه‌گاه در واقع همان دلقک.
به پيري مي‌رسم من ... من به پيري مي‌رسم  آري ...

مرا بايد زدن‌تايي به پاي پاچۀ شلوار خود اکنون. 

مرا آيا بود شايسته تا بهر علاج اين سر کم مو ز پيشاني خود بالا زنم اين چند تار مو؟
مرا آيا جسارت هست بگذارم هلويي در دهان اکنون؟ 

به پا شلوار، شلوار سپيد حوله‌اي بايد کنم، راهي بپيمايم کنار ساحل دريا 
شنيده‌ام به گوش خود من آواز خوش دريا‌پري‌ها را که مي‌خواندند با هم نغمه‌هايي نغز. 

گمانم نايد اما بهر من آواز مي‌خوانند. 

به چشم خود نظاره کرده‌ام من حوريان آب را بر دوش امواج خروشان سوي درياها روان بودند
همي شانه‌زنان بر گيسوانِ مو- سپيد امواج، آن موهاي رقصان لابلاي دست‌هاي باد  

در آن هنگام کاندر آب دريا چنگ مي اندازد هياهوها و هاي و هوي هاي باد
سياهي و سپيدي مي‌دمد بر دامن امواج، ديدم سوي درياها روان بودند. 

 
و ما لختي درون حفره‌هاي آب مانده‌ايم در اعماق دريا نزد دريا دخترک‌هايي

ملبس گشته از سر تا به پا با تاج‌هاي گل ز جلبک‌هاي سرخ و قهوه‌اي آراسته، لختي درنگي 
کرده تا آن دم

كه آواهاي انسانيك ند بيدارمان، وانگاه ما غرقاب مي‌گرديم.  
       					    


